
58
Vol. 16    No 771  Friday, July 17, 2009 Tel: 905-763-9770   iranstar@iranstar.com

ــان، شاعر و هنرمندی كه  ــعید سلطان پور، انس به خاطره س
جان بر سرپیمان با زحمتكشان گذارد.

***
ــت. و از آنجائیكه جان  از آنجائیكه هر مرگی را علتی اس
ــه ای به  ــد اندیش ــعید گرفتار آن ش باختنی از گونه ای كه س
ــه چگونگی نگاه و  ــن مطلب را كه ب ــراه دارد، لذا ای هم
ــتی است،  ــان و اجتماع و در كل هس ــعیدها به انس نظر س
حضورتان تقديم می كنم. هم یادی از رفیق خود كرده باشم 
ــل  ــم یادآوری به حضور خاطره و كارهای او برای نس و ه
ــان باختنی بود كه بواقع  ــعید از گونه ج نو ایرانی. مرگ س
ــلطان پور در مرگ خود  ــی از زندگی او بود. سعید س بخش
ــی قرار  ــلام سیاس ــه هنگامی كه مقابل جوخه آتش اس و ب
ــاره یافت. او ثابت نمود كه چون به  گرفت نیز زندگی دوب
وقت دفاع از آرمانهای رهائی نوع انسان برسد، بی تردید 
جان مادر كار و اندیشه مبارزاتی ما بقاء میابد و مرگ تنها 
ــود بين تولد و زندگی مجدد نویسنده در  خط فاصلی میش
ــال  پس از جان باختنش مجدداً  متن او، متنی كه دهها س
ــط جوانان ایران زمزمه میشود. برای تجدید خاطره با  توس
شاعر زحمتكشان، چه بهتر از آن به چرائی مرگ نویسنده و 

چگونگی زندگی و استمرار اندیشه اش بدازيم.
***

ــوری پيرامونی و فاقد جامعه  ــعید سلطان  پور هم در كش س
ــد  ــوق فردی بدنیا آمد و رش ــره ور از حق ــی پویا و به مدن
ــر  ــر اختناق زده كه آزادی بیان، نش نمود. جامعه ای سراس
ــدارد. ویژه گی ایران چون هر  ــات در آن جائی ن و اجتماع
ــه دولت به عنوان  ــی دیگر یكی بودن حیط ــور پيرامون كش
ــت. دولت كه بهتر است  حوزه عمومی و جامعه مدنی اس
ــريم در این جوامع با یكی  ــرا در مفهوم حكومت بكار ب آن

ــئولیت ها و دخالت در امور جامعه مدنی  كردن حوزه مس
ــند.  چیزی به عنوان حقوق فردی را به رسمیت نمی شناس
انتخابات آزاد و مستقل وجودندارد و چیزی به عنوان حق 
ــی در اجتماع وجود خارجی  ــكل و سازماندهی سیاس تش
ــات رفت كه  ــوی ادبی ــعید در این اوضاع به س ــدارد. س ن
ــئولیت های فقدان حضور  ــورهای عقب مانده، مس در كش
احزاب سیاسی را هم به دوش می گيرد. سعید شاعری توانا 
ــه هنر را از طاقچه  ــنده بود ك و از آن مهم تر، مبارزی كوش
ــوران روابط اجتماعی  ــای آنانی به درون ك میهمانی ه
ــت در  ــئولیت های متداخل هنر و سیاس ــاند. پيرو مس كش
ــویه را تجربه  ــئولیت دو س ــای اختناق زده ایران، مس فض
ــی كه دولت (شاه)  كرد و به دلیل مخالفت با ريخت و پاش
ــن هنر شيراز به دوش مردم گذارد به زندان  كودتا برای جش
ــاعر ما  ــه" اگر چه ش رفت. "نوعی از هنر و نوعی از اندیش
ــتاد ولى او از مجموعه كشتارگاه را  ــكنجه گاه فرس را به ش
ــكنجه گاههای  ــده عمر خود در ش ــی ش حاصل زمان س
آریامهری نمود. دستگيری وی به همراه یارانی چون ناصر 
رحمانی نژاد، قدم های ابتدائی او برای تماس با سوژ های 
ــتن  ــكنجه گران وی از كش ــعارش بود. اگر آریامهر و ش اش
ــه عدل علی  ــلامی ك ــعید تن زدند اما كه جمهوری اس س
ــتی  ــه مثابه الگوی رفتاری خود انتخاب نموده، براس را ب
ــه سعیدها،  خون او را برای انتقام گيری از حقانیت اندیش
ــعید را تيرباران كردند تا، سوسیالیسم، آزادی و  ريخت. س
تعهد انسانی وی را ترور نمایند. هیهات كه با كشتن شمع، 

روشنائی نمی ميرد.
***

ــكال جامعه  ــد رادی ــم نق ــت كه سوسیالیس ــعید می گف س
ــم وقتی موضوعیت  ــت. این سوسیالیس ــرمایه داری اس س

ــوع نقد  ــد كه موض ــت میده ــاع از دس ــود را در اجتم خ
ــد بود كه  ــد. او معتق ــته باش ــرمایه وجود نداش آن یعنی س
كشورهای پيرامونی چون ایران، حتی برای رسیدن به قوام 
ــم خواهد بود، راه  ــب عید سوسیالیس ــرمایه داری كه ش س
ــاهد تلاش وی برای  ــش دارند. از نزدیک ش درازی در پی
ــتی در اقتصاد و اجتماع  فهم متودیک اندیشه سوسیالیس
بودم. ناصرخان رحمانی نژاد از دوران زندان مشترک خود 
ــكراالله  ــه هر دو پیش زنده یاد ش ــعید می گفت ك همراه س
ــعید  ــفه را گذرانده  اند. س پاک نژاد، یک دوره تاریخ فلس
سلطان پور شاعر، نویسنده و كارگردان تئاتر، هنرش را برای 
ــان و از آنان تهیه دیده بود. سوسیالیسم، اندیشه  زحمتكش
وی در ابعاد فلسفی و اجتماعی سیاسی بود. میدانست كه 
ــیه از  ــتی ماركس در روس آثار انحراف از درک سوسیالیس
ــود و لنين كه شاگر وی بود،  همان زمان پلخانف آغاز میش
ــت به كج  روی های وی فائق آید و به گونه ای  هرگز نتوانس
ــیال دموكرات های  ــل از نماینده سوس ــرا ادامه داد. نق آن
ــیه است (ودون) كه نظرات پلخانف را برای فردریش  روس
گاهی از درک رهبر روسی دباره  انگلس میبرد. انگلس با آ
ــای مدنی در پيروزی انقلاب كه آن را هزگر برای  آزادی ه
ــفته میشود. پلخانف  غيرخودی ها در نظر نمی گيرد، برآش
ــی را به چنگ بیاورند،  ــد بود كه وقتی قدرت سیاس معتق
ــرای مخالفين و منتقدین  ــان ب هرگز آزادی و حقوق یكس
خود قرار نمی دهد. انگلس، پلخانف و نظر او را فرقه ای 
ــم نخواهد بود، بلكه فقط  خواند و گفت كه این سوسیالیس

یک فرقه است، درست همانطور هم شد.
***

ــخن  ــم س ــعید از كدام سوسیالیس ــه بدانیم س ــرای اینك ب
ــه های از  ــت كه طی این مطلب به گوش می گفت، بهتر اس
نگاه وی به مسئله افكنده تا تفاوت آن را با آه ماركسیسم 
روستائی روسی و چینی می نامند نشان دهیم. ماركس در 
ــاء خود و در هنگام اتمام دروس دبيرستانی در پاسخ  انش
به پرسش اینكه منظور زندگی انسان چی است، می نویسد 
ــریت و شكوفائی اجتماع  كه هدف زندگی ما باید خير بش
ــد. كارل ماركس مفهومی را در نوجوانی بیان می كند  باش
ــلطان پور ها و خود ماركس زندگی خود را در آن راه  كه س
ــه بزرگ البرت  ــخن را از زبان نابع ــدا نمودند. همين س ف
انیشتين می شنوید كه در مقاله موسوم به "چرا سوسیالیسم" 
ــک وجود فردی  ــا دو جنبه دارد. ی ــد كه زندگی م می گوی
ــود تلاش می كند.  ــع نیازهای اولیه خ ــت كه برای رف ماس
ــم داريم كه محبت و  ــود اجتماعی ه ــه ما وج ــر اینك دیگ
تشویق مردم را به خود جلب می كند و خواهان سهیم شدن 
ــردم و برپائی امكانات بهتر زندگی برای  در زدودن غم م
عموم است. سعید سلطان پور ها جان بر سر این مفهوم كه 

معنای زندگی آنها شد، گذارند.
***

ــعید سلطان پور نیز یكی از روشنفكران سامانه پيرامونی  س
بود. ایران كه حال نیز در قرن ٢١ با سانسور و اختناق روبرو 
ــت. دولت در جامعه مدنی دخالت دارد و خط مرزی  اس
ــام جدائی حوزه عمومی و خصوصی آن را از نهادهای  بن
ــازد. در فقدان  ــدا نمی س ــط آن ج ــی و رواب ــه مدن جامع
نهادهای رسمی سیاسی، بی شک ادبیات و هنر مسئولیت 
ــنفكر چنين قضائی، با  ــه دوش می گيرند و روش ــه ب دو گان
ــعید ابداً نگاه  جان خود بازی میكند تا خلق اثر نماید. س
ــی  ــبت به موضوعات سیاس ــه مذهبی نس دین خو و اندیش
ــم، تنها حذف مالكیت  ــت سوسیالیس ــت. میدانس نداش
خصوصی نیست. سوسیالیسم تنها بعد اقتصادی ندارد كه 
با زدن مالكیت خصوصی تامين شود. سوسیالیسم محصول 
اندیشه و زندگی سوسیالیست ها است. جامعه سرمایه داری 
ــور به بن بست ساختاری برسد،  نمی تواند تنها در یک كش
چرا كه گردش سرمایه بين المللی است و هرگونه تشنج و بد 
ــت سرمایه به نقاط دیگر جهان نیز سرایت  خلقی در انباش
می كند.از این منظر شكستن جامعه سرمایه داری نمی تواند 
ــد و بی تردید از آز شدن اق برترین  ــور باش از تک كش
ــد. آه كه در روسیه  ــرفته آغاز خواهد ش كشورهای پیش
ــاق افتاد را میتوان تنها  ــتائی اتف و چين عقب مانده و روس
ــه و ابزار صحیح سوسیالیسم  مقدمه ای در شناخت اندیش
دانست كه اكیداً چناه اتفاق افتاد، بشریت چه كارهائی 
ــه از بطن جامعه عقب  ــمی ك نباید انجام دهد. سوسیالیس
ــتالینی، شوخ  ــبع اس ــود، اجتماع س مانده بيرون زند میش
ــار جنایات و  ــده كه تمامی ب ــی برخی اكنون چنان ش طبع
ــرق به رهبری اتحاد  ــتم در بلوک ش كج روی های قرن بیس
ــوروی را به گردن استالين می اندازد! حال آنكه آموزگار  ش
ــكل گيری  وی یعنی پلخانف، قبل از او و دهه ها پیش از ش
بلشویک ها، ختم آزادی های مدنی را گرفته بود، بطوریكه 

انگلیس او را رهبر یک فرقه خواند!
***

در نگاه جوامع عقب مانده به سوسیالیسم، همان همگون 
ــد! نگاه مذهبی به مبانی  ــازی بشریت با آن مترداف ش س
ــود. در نگاه  ــتالين ها نم ــه ماركس بود كه تولید اس اندیش
ایدئولوژیک و مذهب گونه، تمامی حقیقت همان میشود 
ــتم بسته، بدون پرسش  كه شما می پندارید. از طرفی سیس
ــا می گذارد و همان می كنند  ــدون چرائی را جلوی شم و ب
ــه این مواضع  ــكاكين ب ــه رهبر مذهبی انجام میدهد. ش ك
ــتالين ها و دشمنان خدا  ــان خلق از طرف اس همان دشمن

ك لط لط ل ك

سال گشت قتل نویسنده

تحلیل سیاسی          مجید پهلوان

بقیه در صفحه ۵٩ 
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ــوی آیت االله ها نام می گيرند. شک در قاموس اندیشه  از س
ــان كفرگوئی نزد  ــن قبیل نظریه پردازن هم بدون چرائی ای
ــت. از این منظر بود كه برای مثال تروتسكی  مذهبیون اس
ــی منتقدین حزب  ــتالینی، تمام ــل عام اس ــم قبل از قت ه
ــی، دیوانه خطاب  ــه طریقه ژدانف ــویک را دشمن و ب بلش
ــتالين در مكزیک به قتل  ــیكه با تبرمامور اس می كرد! كس
ــتالين بی رحم  ــید، در زمان قدرت داری، خود یک اس رس
ــابقه مذهبی و  ــازی این حضرات دقیقاً س بود! همگون س
ــته از اندیشه عقب مانده داشت. در این چهارچوب  برخاس
فكری، انتخابات جائی ندارد و تسلیم نشانه ايمان و آنهم 
ــت. اگرچه محتوی ادعاهای  علامت عضویت در گروه اس
یک سوسیالیست عقب مانده از حواریان مذهبی جداست 
ــكل برخورد به مخالف یكسان عمل می نمایند.  ولى در ش
آه كه دیكتاتوری پنهان امثال با كوئين ارائه شد، چیزی 
ــت. در  ــیه نداش ــانه عقب ماندگی اجتماعی روس ــز نش ج
ــظ انقلاب اكتبر از  ــا از طرفی و حف ــورد با باكونين ه برخ
ــتن درهای مملكت و در  ــوی دیگر، هیچ كاری جز بس س
خود فرو رفتن نمی توان كرد، چرا كه انقلاب سوسیالیستی 
ــترین ممالک پیشرفته حادث شود و گرنه تک  باید در بیش

كشور مدعی سوسیالیسم به زانو در میاید.
***

جنبش برای سوسیالیسم در قرن گذشته موارد و مثال های 
ــیه و چين از خود  فراوانی از جوامع عقب مانده چون روس
ــيرون داد. این مطلب به آلمان هم نگاهی دارد، آنجا كه  ب
ــم و رهبری جنبش  ــه مدعی سوسیالیس ــال ها ك امثال لاس
ــمارک پهن كردند كه  بودند، فرش قرمز زیر پای امثال بیس
ــتی اروپا! آه كه ما از سامانه  ــو رهبر سوسیالیس بیا و بش
سوسیالیسم میدانیم هیچ است، چرا كه آن را شكل بندی به 
ما معرفی كردند كه بعدها خواهد آمد، حال آنكه آموزه های 
ــس خزعبلات امثال  ــس چیز دیگری می گوید. مارك مارك
ــه پوزخند گرفت و  ــين و ... را ب ــال، ویتلینگ، باكوئ لاس
ــرمایه داری از فضا  ــه جایگزین س ــت كه جامع اعلام داش
ــكل  ــد و جوانه هایش در همين اوضاع ش ــه زمين نمی آی ب
می گيرد و در بطن جامعه طبقاتی رشد می كند. رشد عناصر 
سوسیالیستی بی تردید احتیاج به بستری پیشرفته و مبنی بر 
تكوین پروسه انباشت سرمایه و رشد دو سویه نيروی تولید و 
شیوه تولید دارد. او عقیده مند بود كه سوسیالیسم نمی آید، 
ــه جایگزین این  ــد می كند. جامع ــه نزد ما متولد و رش بلك
ــت موجود، چون چنینی در بطن جامعه كهن متولد و  بربری
چون طفلی در هزار توی جامعه سرمایه داری رشد می كند. 
ــوام فرهنگی عمومی  ــد نيروهای مولد باید همطراز ق رش
گاه است و سخنان  ــم از آن توده های آ ــد. سوسیالیس باش
ــم توسط پرولتارپائی كه  ــیدن به سوسیالیس لنين دائر بر رس
ــرمایه داری است، ترفندهای تبلیغی و  تا زانو در گنداب س
تهیجی حزب بلشویک برای كسب قدرت سیاسی ارزیابی 
ــود. هم اكنون و اق در بين اندیشه ورزان چند نوع  می ش
ماركسیسم مشاهده می نمائیم. جالب اینكه مدعیان یک 
ــرای معرفی خود ذكر  ــوند ب ــام كارگری هم به عنوان پس ن
ــير كارگری نیز مبين  ــم غ می نمایند. تو گوئی كه ماركسیس
اندیشه ماركس است! امروزه تبیين اندیشه های ماركس از 
سوی اندیشه ورزان به صورت ارائه گزینه ها و دستگاههای 
ــود كه این پارادايم سازی به تعداد جوامع  فكری ارائه میش
ــه پردازن در آن زندگی  ــد كه اندیش ــرائط متفاوتی باش و ش
ــم را یک سیستم عملی برای  می كنند. تا حال سوسیالیس
ــاع معرفی كرده اند كه با مطالعه آثار ماركس و  اداره اجتم
ــم  برخی از نظرات انگلس پی میبريم كه حقیقتاً سوسیالیس
ــت كه حتمی است و عناصرش همين  ــم انداز اس یک چش
ــد می نمایند. از هوا نازل  امروز در نزد ما و در كنار ما رش
ــود، بلكه حاصل تطور همه جانبه خود ماست. هم  نمی ش
ــری كم كم بهم نزدیک میشود و  اكنون نیازهای جامعه بش
ضرورت های حیاتی زحمتشكان امریكائی، تبلور خود را 
ــلام شهرهای ایران میابد.  در حومه و گتوهای پاریس و اس
ــود امروز به  ــان ب نان، كه روزی مركز مطالبات زحمتكش
ــیمگی  ــت. یک سراس ضورت كار تغیير ضرورت داده اس
ــریت را گرفته كه ناشی از بهم ريختگی  عمومی دامان بش

اوضاع انباشت است.
***

ــر  نگاهی به دورو اطراف خود بی افكنید.روزانه و در میس
خود چند بی خانمان یا بیمار روانی مشاهده می كنید در مسير 
راه خود چند نفر را می بینید كه با خودشان حرف میزنند. 
ــنوده ترین  ــتگاههای رادیوئی گوش میدهید كه پرش به ایس
ــوهای دكتر های روانشناس تشكیل میدهد!  برنامه ها را ش
ــیزوفرنی  ــاران مبتلا به ش ــه روزی صفت بیم ــی ك دیوانگ
ــود را در آدم های معمولى میگذارد.  بود امروزه علائم خ
سراسیمگی در تولید كالا، سراسیمگی در صدور سرمایه، 
ــرمایه تولید جنگهای  ــروش كالا و انتقال س راه كارهای ف
ــارات را خریدار  ــم تولید انحص ــت. حج مهیبی كرده اس
كافی نیست و در حالیكه همه كاری می كنند ولى متاسفانه 
كسی شغلی ندارد! بشریت قبل از گرسنگی به دام ابتلائات 

ــرمایه داری افتاده  ــامانه س ــی از هرج و مرج س روانی ناش
است. این وضعیت نمی تواند پایان تاریخ جوامع باشد. در 
اجلاس ٢٠٠٠ میلادی در دهكده داووس سوئیس، رهبران  
ــوروم اقتصادی مذكور، طرح نئولیبرال و جهانی گردانی  ف
ــرمایه را پایان كار قلمداد نمودند. امروزه اردوی اوباما  س
آمده و می گوید كه تغیير باید صورت گيرد. اجلاس داووس 
می تواند برنامه ریز اقتصاد گلولبال باشد و بانک جهانی، 
مسولیت همگون سازی جوامع بين المللی را بر عهده ندارد! 
ــرمایه داری را پایان تاریخ قطور اجتماعات جار  آنها كه س
زدند در پستوها قايم شده اند. رفقای بين المللی سعیدها به 
ــقوط سرمایه داری را هنوز  صحنه آمده اند و اگرچه مژده س
ــلطان پورها درست  ــت كه س نیاورده اند آخرین خبر این اس
ــتفاده از نيروی  ــرمایه داری مبنی بر سوءاس ــد. س می گوین
ــت كه همواره در انباشت سرمایه  ــان از انسان اس كار انس
ــت بحران زا است. تولید  متجلی میشود. پروسه این انباش
ــان ها صورت نمی گيرد و سود تنها نيروی  برمبنای نیاز انس
ــت كنندگان سرمایه   ــائل تولید و انباش محركه صاحبان وس
ــت. در این معادله، بحران، همزاد این انباشت است و  اس
به گفته حتی نظریه پردازان سرمایه داری، نگاه نئولیبرال كه 
ــرمایه مالى در به ورشكستگی كشاندن  اندیشه راهزنانه س
ــده است. اولویت  ــورهای روی زمين بود، زمين گير ش كش

سرمایه مالى كنار گذارده میشود و جهانی گردانی اقتصاد، 
فرهنگ و زندگی امریكائی جای خود را به هرج و مرجی 
ــه اروپا از آن بنام اوضاع بدون آینده یاد  میدهد كه اتحادی

می كند.
***

ــعیدهای جوان، رهروان سوسیالیسم، میوه های اجتماع  س
ــه اختناق و  ــه اگر چ ــد ك ــان بودن ــور زده و پرخفق سانس
ــی آزاد و تولید آزادانه را از آنان  دیكتاتوری فرصت زندگ
ــی آیندگی و ضد  ــای ب ــته بود لیكن در راه افش دریغ داش
ــی موفق بودند. همانطور كه  ــانی بودن سلطه بهره كش انس
ــانی و فرهنگی سوسیالیسم  ماركس می گوید، عناصر انس
ــرمایه داری زندگی می كنند و تنها  در ماو با مادر جامعه س
ــتجمعی دنیای پیشرفته است كه شرائط حضور و  قوام دس
ــازد. سعیدها اگر در معرض  گل دادن آنان را فراهم می س
چگونگی توفق سوسیالیسم اثری برجای نگذارند  ولى در 
ــتی  معرفی بی ثمر بودن نگاه مذهبی ، ایدئولوژیک به هس
ــراه نوابغی  ــعیدها هم ــدند. س ــان پيروز ش و از جمله انس
ــتين (در مقاله خود بنام چرا سوسیالیسم)  چون آلبرت انیش
ــروت ممالک در  ــزار تولید و ث ــه  تصاحب اب ــد ك میگوین
ــهروندان تولید فقر و فتنه و شرائط  ــتان معدودی از ش دس
ــیمگی،  ــی از این همه سراس ــار می كند. برای رهائ مرگب

عقب ماندگی باید كه اقتصاد سوسیالیستی مبنی بر عمومی 
ــه  ــعیدها در پيرو اندیش ــائل تولید بوجود آید. س بودن وس
مذكور میگویند كه اقتصاد سوسیالیستی هم به تنهائی ابداً 
سوسیالیسم نسیت. چگونه میتوان دولتی كردن اقتصاد با 
برنامه مركزی را از گزند بوروكراتیک شدن و تولید "مزرعه 
حیواناتی" دیگر مصون داشت. چگونه میتوانیم با عمومی 
كردن وسائل تولید، مركزی كردن اقتصاد با برنامه از تولید 
ــیه رخ داد) جلوگيری  ــول بوركراتیک (آه كه در روس غ
نمایئم. پنداری صدای سعیدها هنوز به گوش می خورد كه 
ــرفته و اجتماعاتی است كه  سوسیالیسم ویژه ممالک پیش
ــدن جامعه تنها به عقلانی شدن اقتصاد بسنده  عقلانی ش
ــرط آزادی فرد هنوز دلیل آزادی جامعه است.  نكرده و ش
سوسیالیسم محصول زند گی انسانهای آزاد و برخوردار از 
ــامانه های توتالیترو نگاه  حقوق فردی است و ربطی بر س
ــتی و اجتماع ندارد. اگر سعیدها هنوز  مذهبی به امر هس
ــتعداد و شوری كه به اصل  در كنار ما بودند، با توجه به اس
ــتند بی شک سرودخوان آزادی بودند و نه  آزادی كار داش

هلهله گر سرمایه و موسسات تابعه با روبان سبز!
«یاد سعیدها گرامی»


	0_58
	0_59

